
  2 زبان عربي

 االله: خدا») / 2«فخور: فخرفروش (رد گزينه ») / 2«كلّ مختالٍ: هر خودپسند (رد گزينه ») / 4«يحب: دوست ندارد (رد گزينه ـ لا» 1«گزينه  -1

  ـ ترجمه) (آسان) اول(پورمهدي) (درس ») 3«(رد گزينه 

  »)4«و » 1«هاي  شود (رد گزينه لا تعمر: ماندگار نمي ها) / شود (رد ساير گزينه ـ الحكمة تعمر: دانش ماندگار مي» 2«گزينه  - 2

  ـ ترجمه) (متوسط) اول(پورمهدي) (درس 

  ـ ترجمه) (آسان) اول(پورمهدي) (درس ») 2«و » 1«هاي  جمع: جمع كرد (رد گزينه ها) / ـ أعلم الناّس: داناترين مردم (رد ساير گزينه» 3«گزينه  - 3

») / 2«أصـواتكم: صـداهايتان را (رد گزينـه    ») / 4«و » 3«هـاي   ر شما واجب است كه بالا نبريـد (رد گزينـه  ـ عليكم أن لا ترفعوا: ب» 1«گزينه  - 4

  ـ ترجمه) (متوسط) اول(پورمهدي) (درس ») 2«المخاطب: مخاطب (رد گزينه 

  »)3«و » 1«هاي  اه نرو (رد گزينهلا تمش: ر») / 2«ـ لا تصُعر خدك للناس: با تكبر رويت را از مردم برنگردان (رد گزينه » 4«گزينه  - 5

  ـ ترجمه) (دشوار) اول(پورمهدي) (درس 

  ـ ترجمه) (آسان) اول(پورمهدي) (درس » ها صبور باشيم. ما بايد در برابر سختي«ـ ترجمه درست: » 2«گزينه  - 6

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 7

 راي بندگانش است.شان ب ترين بندگان خدا نزد خدا سودمندترين محبوب »:1«گزينه 

  كند. روي مي پدر من در مصرف برق، ميانه»: 2«گزينه 

  ـ ترجمه) (دشوار) اول(پورمهدي) (درس دار. نيك فرمان بده و از كار زشت باز به كار»: 3«گزينه 

و » 3«هاي  / زيرا خدا: لأنّ االله (رد گزينه») 3«و » 1«هاي  ـ ما نبايد به ديگران تكبر بورزيم: علينا أن لا نتكبر علي الآخرين (رد گزينه» 2«گزينه  - 8
  ـ تعريب) (متوسط) اول(پورمهدي) (درس ها)  اين كار را دوست ندارد: لا يحب هذا العمل (رد ساير گزينه») / 4«

  ترجمه متن:

سودمند و دوري از فرومايگان پدران و مادران ديدن فرزندانشان را در بهترين حال دوست دارند پس آنان را به كارهاي نيك و آموختن هنرهاي 

كنند. در قرآن، لقمان به پسرش پندهاي ارزشمندي  روي در مصرف آب و برق، راهنمايي مي و نزديكي به شايستگان و پرداختن به ورزش و ميانه

م و از كارهـاي زشـت نهـي    شود. ما بايد به كارهاي خير مشتاق باشي كند و اين يك الگوي تربيتي است كه هر جواني با آن هدايت مي تقديم مي

  ي كه اطرافمان هستند فروتني كنيم.انكنيم و مقابل استادهايمان و همه كس

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 9

 كنند. ها ما را هدايت مي مان مهم هستند زيرا آن پندها در زندگي»: 1«گزينه 

  شود. پيروزي فرزندان منجر به شادي پدر و مادر مي»: 2«گزينه 

  كند، احترام بگذاري. تو بايد به كسي كه اطرافت هست و مقابلت فروتني مي»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) اول(پورمهدي) (درس شود.  هاي لقمان و قرآن هدايت مي هر انساني فقط با نصيحت»: 4«گزينه 

  ها: هاي پدر و مادر نيست؟ ترجمه گزينه ـ كدام عبارت از نصيحت» 3«گزينه  -10

 آموختن يك هنر سودمند.»: 4«دوري از شايستگان / گزينه »: 3«برق / گزينه مصرف روي در  ميانه»: 2«ر نيك / گزينه كا»: 1«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) اول(پورمهدي) (درس 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 11

 كنيم زيرا آن كار بدي است. آب را بيشتر از نياز مصرف نمي»: 1«گزينه 

  آموزيم.) هنرهايي را بياموزيم بلكه يك هنر (را مي ما نبايد»: 2«گزينه 

  كنند.  برخي پسران مادرانشان را به ورزش راهنمايي مي»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (دشوار) اول(پورمهدي) (درس رساند.  پردازيم و آن اصلاً به ما سود نمي به ورزش نمي»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -12

 ماضيه علي وزن قَدمماضيه علي وزن تَقَدم»: 1«گزينه 

  معلوممجهول له حرف زائد ـله حرفان زائدان»: 2«گزينه 

  تركيب ـ تركيبي) (دشوار) (پورمهدي) (تجزيه وفاعله لقمان  مفعوله لقمان»: 3«گزينه 



  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -13

 .اليه مضافمعرب ـ فاعلمبني»: 4«إليه / گزينه  مضافمفعول»: 3«گزينه / جمع مكسر جمع سالم»: 2«گزينه 

  (پورمهدي) (تجزيه و تركيب ـ تركيبي) (دشوار)

  گذاري) (دشوار) ـ حركت اول(پورمهدي) (درس لا تَفَرَّقوا اعتصَموا / لا تُفَرِّقواـ اعتصَموا» 2«گزينه  -14

هـا متضـاد داريـم: أجمـل:      متضـاد نيسـت. در سـاير گزينـه    » كنـد  م: تقديم مـي يقَد« با» كند يشجع: تشويق مي«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 15
  واژگان) (متوسط)ـ  اول(پورمهدي) (درس كند  يفتح: باز ميبندد رساند / يغلق: مي تضرّ: ضرر ميرساند تر / تفيد: سود مي أقبح: زشتزيباتر

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -16

 يك عضو در صورت: خودپسند (الخد: گونه)»: 1«گزينه 

  كند: ستمكار زورمند (الفخور: فخرفروش) كسي كه بسيار به خودش افتخار مي»: 2«گزينه 

  شود: خر حيواني كه براي حمل كردن و سوار شدن استفاده مي»: 3«گزينه 

  ـ واژگان) (آسان) اول(پورمهدي) (درس زشت: دروغ دانست (المنكر: كار زشت)  كار بد و»: 4«گزينه 

  مفعول هستند.» ماء«و » ه«ضمير » سائرَ«ها به ترتيب  ـ در اين گزينه الظاهرة فاعل فعل تحدث است و نه مفعول. در ساير گزينه» 2«گزينه  -17

  )متوسط( )قواعد ـ دهم يهپا( )يپورمهد(

  ها فعل مجهول نيامده است. فعل مجهول است و قول، نائب فاعل آن است، اما در ساير گزينه» لا يصدق«زينه ـ در اين گ» 4«گزينه  - 18

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ قواعد) (آسان)

  ها: از آخر آن حذف شده. بررسي ساير گزينه» ن«ـ لا تضمني در واقع لا تضمنين بوده كه در حالت نهي » 3«گزينه  -19

 (پورمهدي) (پايه دهم ـ قواعد) (دشوار) ينلا تجعل»: 4«ي / گزينه نعلَّم»: 2«ي / گزينه نيحير»: 1«گزينه 

  يه دهم ـ قواعد) (دشوار)(پورمهدي) (پا 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 20

 ح ف ل افتعال / ريشهيحتفل»: 1«گزينه 

  ص ل حتفعيل / ريشهنصُلّح»: 2«گزينه 

 (پورمهدي) (پايه دهم ـ قواعد) (متوسط)ح ر ك تفعل / ريشهلا تتحركّ»: 3«گزينه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


